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شهرنوشت

کوتاه، قصه اینکه چرخ زندگی چنان چرخید که 
بعد از ۲۰ سال روزنامه‌نگاری فرصتی برای کار روی 
چند کتاب پژوهشــی پیش آمد. اولی روایتی بود از 
زندگی غلامرضا تختی که سال گذشته منتشر شد 
و دومی روایتی‌ خواهد بود از زندگی عارف قزوینی 
و جست‌وجویی در هنر دوران مشروطه. برای به ثمر 
رساندن این پژوهش‌ها حدود سه سالی عمده‌ روز من 

در کتابخانه‌ی ملی گذشت.
مهدی میرمحمدی، نویســنده و روزنامه‌نگار، 
در یادداشــتی که برای رویداد 24، فرستاده نوشته 
اســت: چند روز پیش برای تمدید عضویتم به امور 
اداری مربوطه مراجعــه کردم و بــا آیین‌نامه‌ تازه 
تصویب‌شده‌ای مواجه شــدم که بر اساس آن دیگر 
نویســند‌گان و پژوهشــگران امکان عضویت در 
کتابخانه‌ی ملی را ندارند. البتــه این آیین‌نامه که 
باید از آن به عنوان آیین‌نامه‌ای تاریخی یاد کرد تنها 

به همین ممنوعیت راضی نشده و شهروندان دچار 
معلولیت و دانشجویان کارشناسی ارشد را هم از حق 

عضویت محروم کرده است.

ای معاون، خدمات آنلاین ارائه شده 
به معلولان را شرح بده!

معاون این تشکیلات بعد از کمی دست به دست 
شدن این آیین‌نامه‌ تاریخی در شبکه‌های اجتماعی 
و ســایت‌های خبری چند خطی توضیح دادند که 
آمار اســتفاده معلولان از کتابخانه پایین بوده و ما 
می‌خواهیم به این گروه خدمات آنلاین ارائه کنیم. 
البته در روز‌گار ورشکستگی رسانه‌های داخلی و با 
وجود یک رسانه‌ی ملی‌ که با همه‌گونه ممنوعیت 
همراه است، کسی هم نیست بپرسد: ای معاون، دو 
ســه مورد از خدمات آنلاینی را که برای شهروندان 
دچار معلولیت ارائه کرده‌ای شرح بده. اگر تعداد این 
گروه از کاربران کم اســت، چرا به‌عنوان مسئولیت 
اجتماعی تبلیغ نمی‌کنید تا تعداد بیشتری خبر‌دار 
شــوند که در کتابخانه‌ ملی کشورشان سالنی برای 
آن‌ها وجود دارد و حضورشان را تسهیل نمی‌کنید؟ 
در حالی که امروز تلاش می‌شود فرد دچار معلولیت 
را از وضعیت خانه‌نشینی خارج کنند و به سطح شهر 
بیاورند، شــما به پشــتوانه‌ چه دانشی می‌خواهید 
این گروه از شــهروندان را از معدود ساختمان‌های 

مناسب‌سازی‌شده برای معلولان محروم کنید؟
 

محدود کردن حضور جوان‌تر‌ها به دلیل 
کمبود نیرو‌های حراست!

ممنوعیت دیگر شامل دانشجویان کارشناسی 
ارشد شده اســت. پیش از این، اجازه داده شده بود 
که دانشــجویان با ورود به مقطع کارشناسی ارشد 
به عضویت کتابخانه درآینــد. در آیین‌نامه جدید 
گفته شــده که دانشجویان فوق‌لیســانس تنها در 

زمان پایان‌نامه و با ارائه‌ مــدارک مربوط به تصویب 
موضوع پایان‌نامه امکان حضور در کتابخانه را دارند. 
مشخص است که آیین‌نامه‌سازان مدنظر داشته‌اند 
که فضای کتابخانه را کمی خلوت کنند. آن‌ها که در 
این روز‌ها به کتابخانه رفت‌و‌آمد داشته‌اند دیده‌اند 
که تعداد نیرو‌های حراست برای برخورد با جوانان 
کافی نیســت. همین تعداد ناکافی در ساعت‌های 
غیراداری و روز‌های تعطیل نا‌کافی‌تر هم می‌شود. 
ضمن اینکه تعــدادی از همیــن نیرو‌ها هم حاضر 
به بر‌خورد نیســتند. زمانی صحبت از این شد که با 
دوربین‌ها چهره‌ها را تشخیص می‌دهند و آن‌هایی را 
که مقبول نباشند از حضور محروم می‌کنند. اما حالا 
یا مشاوران فنی در توانایی این دوربین‌ها اغراق کرده 
بودند یا نیرو‌ی اداری کافی برای پیگیری هویت‌های 
تشــخیص داده شــده وجود ندارد؛ به هر حال کار 
زیادی از دســت دوربین‌ها برنیامد. از آن‌جایی که 
نیرو‌های تذکردهنده‌ به‌اصطلاح مردمی، مانند آنها 
که در مترو و سایر امکان مربوط به شهرداری تهران 
می‌بینیم درکتابخانه‌ی ملی حضور ندارند، در نتیجه 
راهی جز محــدود کردن حضــور جوان‌تر‌ها باقی 
نمی‌ماند. طبیعتا دانشجویی که تازه وارد مرحله‌ی 
فوق‌لیسانس شده هیجان و شــور بیشتری دارد و 
امکان اینکه رفتارش مورد پسند قلمداد نشود بیشتر 
است. از همین رو، این گروه از کاربران کتابخانه برای 

محرومیت در اولویت قرار گرفتند.

جواب کمیسیون به درخواست پژوهشگران: 
»موافقت نمی‌شود!«

امــا محرومیت دیگر شــامل نویســند‌گان و 
پژوهشگران شده اســت. پیش از این نویسندگان و 
پژوهشگران با اعلام آخرین کتاب منتشر‌شده‌شان 
از امکان عضویت بر‌خوردار می‌شدند که این شانس 
نصیب من هم شــد. وقتی برای تمدید حق حضور 

به اداره‌ی عضویت آن تشــکیلات مراجعه کردم و 
با دستور‌العمل جدید مواجه شــدم، گفتم کتابی 
که در دســت دارم تازه به پایان رسیده و در مرحله 
پانویس‌گذاری‌ و بررسی دوباره منابع هستم، واقعا 
محرومیت در این مرحله ظلم به یک نویسنده است. 
این کاری نیست که با پشــتوانه کتابخانه دوست و 
آشنا به سر‌انجام برســانم. بعضی از این منابع تنها 
در این کتابخانه در دســترس است. فرمی دادند که 
شرایط‌ را توضیح بده تا درخواستت به کمیسیونی 
برود که صلاحیت‌ها را برای عضویت‌ بررسی می‌کند. 
در آن فرم اســم کتاب‌هایم را نوشــتم و سابقه‌ی 
روزنامه‌نگاری‌ام را توضیح دادم و موضوع‌هایی را که 
مشغول تحقیق روی آن‌ها بودم ذکر کردم و در انتها 
نوشتم: این کمترین را از منابع پژوهشی ثبت‌شده در 
کتابخانه ملی کشورم محروم نفرمایید و البته جواب 

کمیسیون این بود: »موافقت نمی‌شود!«
محروم کردن پژوهشــگران و نویســند‌گان از 
عضویت در کتابخانه آنقدر عجیب است که عقل از 
یافتن پاســخی برای چرایی آن درمی‌ماند. آیا این 
واکنشی به بالاگرفتن تب تاریخ‌خوانی در شبکه‌های 

اجتماعی و رسانه‌های غیر رسمی بوده؟ این روز‌ها 
پادکســت‌هایی با موضوع تاریخ ایران پرُمخاطب 
شده‌اند و در شبکه‌های اجتماعی صفحه‌های زیادی 
با موضوع تاریخ دیده می‌شود. البته که تجربه زیسته 
نشان داده که ترسی از برخورد وجود ندارد، اما آیا این 
نگرانی پیش آمده که سیستم اداری نظارت و ممیزی 
از کمیت تولید عقب بماند. آیا با خودشان گفته‌اند این 
منابع و نشریات که به این نویسندگان و پژوهشگران 
داده می‌شود هیچ معلوم نیست که چگونه خوانده و 
تحلیل شوند و بعد صلاح دیده‌اند که دسترسی‌ها را 
محدود کنند؟ اگر این‌ها که گفتم توهم است، پس 
چرا باید تعدادی نویســنده و پژوهشگر را از حضور 
در کتابخانه محروم کرد؟ جوان حقوق‌خوانده‌ای که 
در جریان شرایطم قرار گرفته بود گفت این محروم 
کردن شهروند از کتابخانه ملی کشورش یا محرومیت 
نویسنده از منابعی که دسته‌بندی امنیتی برای آن‌ها 
در نظر گرفته نشده فرای قانون است و خواست که 
دلسرد نشوم و به دنبال حقم باشم. گفتم: »گرانقدر، 
در‌خواست شما از امید‌ِ کاذب‌تان به زندگی در اینجای 
جهان می‌آید.« مثال زدم از همان عارف قزوینی که 
در کتابخانه مشــغول کار روی هنر و زندگی‌ او بودم 
که کارش بعد از ســال‌ها تلاش و تغییر‌خواهی به 
گوشه‌نشینی و ذکر »ای داد، ای بی‌داد!« رسید. البته 
منظور این نیست که ما هم باید تسلیم گوشه‌‌نشینی 
شویم؛ اتفاقا اشاره به این است زمان را به امید دادرسی 
نمی‌توان بر باد داد. دهه‌هاســت که نویسندگان و 
پژوهشگرانی در میان انواع مصیبت‌ها -از بند و غربت 
گرفته تا فقر و ممیزی- هنر و ادب ایرانی را به دندان 
گرفته و به دست نسل‌های بعدی رسانده‌اند. آنگونه 
که آدمی از نوشتن همین اعتراض چند خطی شرمش 
می‌آید. البته که به دســتور‌العمل رئیس و معاونش 
که تجربه ثابــت کرده دیر یا زود بایــد میز را وا‌گذار 
کنند کاری متوقف‌ نخواهد شد. آن نشریه یا منابعی 
که باید یافت شــود تو‌ گویی صد بار سخت‌تر یافت 
خواهد شد. اما ای کاش هم شما سال‌ها زنده بمانید 
و هم من تا ببینیم تاریخ درباره‌ی دستور‌العمل‌تان 
چگونه قضاوت خواهد کرد. یکــی می‌گفت ما آدم 
معمولی‌ها هیــچ نداریم جز قــدرت روایت کردن. 
 زحمت روایت کــردن این آیین‌نامــه‌ی تاریخی 

بر گردن من!

کتابخانه ملی صاحبی جز مردم ایران ندارد
اما مطلب را بی‌حرف حساب نباید به پایان برد. 
ســایه‌ این گنجینه که نامش کتابخانه ملی است بر 
سر فرهنگ و پژوهشگران و مردم ایران همیشگی 
باد؛ حتی اگر چند ســالی امضا‌دارانی دســتور »او 
باشد، این‌ نباشد« سر‌دهند. چه عمر‌ها که بر سر این 
کتابخانه نرفته است. این همان کتابخانه‌ای است که 
پوری سلطانی عمر و زندگی خود را بر سر آن گذاشت. 
بی‌انصافی است شاغلان و نیرو‌های این کتابخانه را 
به این چند‌ نفر صاحب امضا و مهمان‌های میز‌های 
مدیریتی خلاصه کنیم. در این ســه ســال بارها با 
کارمندان و نیرو‌هایی برخورد کردم که در مخزن‌ها 
و سالن‌ها و سایر واحد‌های تخصصی کتابداری در 
زمان‌های طولانی به کار و خدمات‌رسانی مشغول‌اند. 
این نیرو‌ها چه آگاهانه و چه از ســر وظیفه اداری در 
سکوت حافظان اصلی یک گنجینه‌ی تاریخی‌اند که 
صاحبی جز مردم ایران نــدارد و از همین رو نام ملی 

برای آن انتخاب شده است.

در حالی که امروز تلاش می‌شود 
فرد دچار معلولیت را از وضعیت 

خانه‌نشینی خارج کنند و به سطح 
شهر بیاورند، شما }امضاداران 

کتابخانه ملی{ به پشتوانه‌ 
چه دانشی می‌خواهید این 

گروه از شهروندان را از معدود 
ساختمان‌های مناسب‌سازی‌شده 

برای معلولان محروم کنید؟

در آیین‌نامه جدید کتابخانه 
ملی گفته شده که دانشجویان 

فوق‌لیسانس تنها در زمان 
پایان‌نامه و با ارائه‌ مدارک مربوط به 

تصویب موضوع پایان‌نامه امکان 
حضور در کتابخانه را دارند. ظاهرا 
دلیل آن است که تعداد نیرو‌های 
حراست برای برخورد با جوانان 

کافی نیست. همین تعداد ناکافی 
در ساعت‌های غیراداری و روز‌های 

تعطیل نا‌کافی‌تر هم می‌شود
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آتش‌سوزی در نخلستان‌های 
روستای پوسار در شهرستان خاش

تصاویری که رسانه‌های 
محلی منتشر کرده‌اند وقوع 
آتش‌ســوزی در بخشــی از 
نخلستان‌ها و باغ‌های روستای 
پوســار از توابع شهرستان 
خاش در سیستان و بلوچســتان در شب سه‌شنبه 
۲۹ خرداد را نشان می‌دهد. از علت این آتش‌سوزی و 
خسارات ناشی از آن تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده 
است. پیش از این در جریان وقوع سیلاب بهار امسال 
هم به کشــاورزان این منطقه خسارات قابل توجهی 

وارد شده بود.
    

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران خبر داد

افزایش مهاجرت برای گذراندن 
دوره دستیاری در خارج از کشور

عضو هیأت علمی دانشگاه 
علوم پزشــکی تهران گفت: 
»میزان مهاجرت بعد از دوره 
پزشک عمومی افزایش پیدا 
کرده است، شــاید خیلی از 
افرادی که صلاحیت علمی بالایــی دارند دیگر دوره 
دستیاری را در ایران شروع نمی‌کنند بلکه مهاجرت 
می‌کنند و در کشــور‌های دیگر دوره دســتیاری را 
ســپری می‌کنند.« دکتر عرفان امینی در گفت‌وگو 
با خبرآنلاین، افزود: اگر به وضعیت موجود ســریع 
رسیدگی نشــود این احتمال وجود دارد که سیستم 
پزشکی ایران با افتی بســیار قابل توجه مواجه شود، 
از طرفی شرایط مانند گذشته هم نیست که بتوانیم 
پزشــکانی از خارج از کشــور بیاوریم بــرای این‌که 
تعرفه‌هایی که آن‌ها کار می‌کنند واقعا متفاوت است 
و به هیچ عنوان حاضر نخواهند بود با ویزیت دو ســه 
دلاری به ایران بیایند و خدمت کنند، و بعید می‌دانم 
دولت توانایی داشته باشد بودجه‌های عظیم مورد انتظار 

آن‌ها را تامین کند.
    

بیمارستان قائم رشت تعطیل شد
رئیــس دانشــگاه علوم 
پزشــکی گیلان از تعطیلی 
موقت بیمارستان قائم )عج( 
رشت در پی بروز آتش سوزی 
در این مرکز درمانی خبر داد. 
دکتر محمدتقی آشــوبی، در برنامه گفت‌وگوی ویژه 
خبری شبکه باران گفت: بیمارستان قائم )عج( رشت 
را پس از آتش سوزی، موقتا تعطیل و کل بیماران این 
بیمارستان را هم برای تداوم ارائه خدمات به مراکز درمانی 
دیگر منتقل کردیم. وی تصریح کــرد: در حال حاضر 
گروه‌های فنی برای بررسی خســارات اولیه حریق و ... 
مأمور شده اند و نتیجه پس از پایان کار اعلام خواهد شد.

    
جاجرود؛ پاتوق جدید معتادان 

رانده شده از شهر 
معتــادان متجاهــر و 
فروشندگان مواد مخدر که به 
اطراف تهران مهاجرت کرده 
بودنــد در عملیات پلیســی 
دستگیر شــدند. به گزارش 
رکنا، سرهنگ حسین باباپور رئیس پلیس مبارزه با مواد 
مخدر تهران در این خصوص، گفت: ماموران با هماهنگی 
قضایی برای پاکسازی و ایمن کردن محیط اطراف تهران 
عملیات ویژه‌ای را در دستور کار خود قرار دادند و معتادان 
در مسیر جاجرود که فروشندگان مواد مخدر آن را پاتوق 
جدیدی برای خود کرده بودند پاکسازی و فروشندگان 

مواد مخدر دستگیر شدند.
    

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی مطرح کرد:
گیلان و یزد بالاترین آمار افسردگی 

کشور را دارند
کــارشـنـــاس ارشــد 
روانشناســی عمومی، گفت: 
بــا توجه بــه آمار رســمی، 
افسردگی در ایران حدود 43 
تا 45 درصــد را از میان انواع 
اختلالات روانی به خود اختصاص می‌دهد و طبق آخرین 
آمار گیلان و یزد بالاترین آمار ابتلا به این اختلال را دارند. 
سحر بهروزیان در گفت‌و‌گو با رکنا، با اشاره به اینکه این 
آمار بعد از کرونا 12 تا 13 درصد روند تصاعدی داشته 
است، افزود: این اختلال روانی بیشتر سنین 25 تا 35 
سال را دربرمی‌گیرد و می‌توان گفت قشر دانشجو به این 
اختلال بیشتر مبتلاست.   وی ژنتیک و سابقه خانوادگی، 
تغییرات شیمیایی که معمولا از مصرف برخی از داروها 
به وجود می‌آید، در معرض استرس و شرایط غیر قابل 
پیش بینی قرار گرفتن، تغییرات هورمونی، بیماری‌های 
جســمی و مصرف مواد مخدر را از جملــه عوامل بروز 

افسردگی، دانست.

از گوشه و کنار 

دختر »محمدباقر قالیباف«، کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری، بالاخره درباره 
ماجرای سیسمونی‌گیت توضیح داد و در واکنش به اخبار منتشره و حواشی ایجاد شده 

درباره سفر به ترکیه، گفت: »بنده به ترکیه رفتم، اما سیسمونی نخریدم.«
مریم قالیباف شامگاه سه‌شنبه ۲۹ خرداد در یک برنامه تبلیغاتی با عنوان »گفت‌وگوی 
صمیمی« که از شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، پخش شد حضور یافت 

و به دفاع از پدرش پرداخت.
در بخشــی از این برنامه، مجری از تنها دختر قالیباف درباره ماجرای ســفر او، مادر و 
همسرش به ترکیه و حواشی این سفر که سال ۱۴۰۱ انجام شد، پرسید و او پاسخ داد: »بنده 
قصد ندارم اسم این موضوع را حاشــیه بگذارم، چراکه همگی موارد دروغ بود. این موارد 

دروغ‌هایی بود که کام ما را در برهه‌های مهمی از زندگی تلخ کرد.«

این اظهارات درحالی است که پس از این سفر، تصاویری از مریم قالیباف، مادر و همسرش 
امیررضا بحیرایی، منتشر شد که آنان را در حال خرید وسایل نوزاد نشان می‌داد.

تصاویری نیز هنگام ورود مسافران به فرودگاه تهران با پروازی از استانبول منتشر شد 
که در آن خانواده قالیباف را با حجم زیادی از بار شامل سیسمونی و کالسکه‌ای که برای نوه 

قالیباف خریداری شده بود، نشان می‌داد.

امشب راحت بخوابید تا فردا صبح!
پس از انتشــار صحبت‌های مریم قالیباف، وحید اشــتری، فعال رسانه‌ای اصولگرا و 
افشاگر ماجرای سیسمونی گیت، بار دیگر با تأکید سفر ترکیه خانواده قالیباف به قصد خرید 
سیسمونی؛ تهدید به افشاگری جدید کرد و نوشت: »حالا من تصمیم گرفته بودم مطلب 

جدیدی منتشر نکنم، ولی نشد! امشب را راحت بخوابید. انشاءالله صبح اول وقت در خدمت 
خانواده محترم هستم. امشب راحت بخوابید تا فردا صبح«

او روز چهارشنبه ۳۰ خرداد نیز توئیت دیگری حاوی تصویر اسناد بار مریم قالیباف، 
مادر و همسرش در آن سفر منتشر کرد که نشان می‌دهد آنان در زمان برگشت حدود ۳۰۰ 
کیلوگرم بار داشتند: »‏۱. دختر آقای قالیباف در تلویزیون گفت بنده ترکیه رفتم، ولی نه برای 
خرید. ‏این تصویر سامانه هواپیمایی معراج است که برای بار اول منتشر می‌کنم. ‏خوبست 
ایشان توضیح دهند این ۲۹۴ کیلو بار که در آن سفر در سامانه هواپیمایی معراج بعنوان بار 

همراه همسر ایشان ثبت شده چیست؟ ‏۲۰ بسته و چمدان«

آقای قالیباف! خانواده‌آزاری نکنید
روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا در واکنش به سخنان دختر قالیباف در مطلبی با 
عنوان »آقای قالیباف! خانواده‌آزاری نکنید«، در کانال تلگرامی خود نوشت: »...مصاحبه 
دختر آقای قالیباف را کاری بی‌منطق می‌دانم. هیچ دلیلی ندارد دختر جوان او جلوی دوربین 

ظاهر شود و در آستانه انتخابات بخواهد جور پدر را بکشد. این کار »خانواده‌آزاری« است.
محمد مهاجری، افزود: »به عنوان یک متخصص رسانه و آشنا به مدیریت افکارعمومی، 
بدون داوری در باره صحت و سقم مصاحبه دختر آقای قالیباف اطمینان می‌دهم چنین 

کارهایی کاملا نتیجه عکس می‌دهد. 
وی ادامه داد:‌ »متاسفانه آقای قالیباف هرگز مشاوران سیاسی و رسانه‌ای خوبی نداشته 
و به همین دلیل هم در موارد مشابه همواره بازی را باخته است. اگر مشاوری فهیم در تیم او 
وجود داشت حتما به او می‌گفت مصاحبه دخترش با تم مظلوم‌نمایی، جز آنکه شایعات و 
اخبار گذشته را دوباره زنده کند، و همه آنها را باورپذیر و درست جلوه دهد، نتیجه دیگری 

ندارد.«

سقوط از عرش به فرش به خاطر سیسمونی‌!
 حسام‌الدین آشنا، مشــاور حســن روحانی در دولت دوازدهم نیز به مصاحبه دختر 
محمدباقر قالیباف واکنش نشان داد و در شــبکه ایکس نوشت: »گاهی سخنان بجای 
فرزندی، پدر را از فرش به عرش می‌برد؛ گاهی هم سخنان نابجای فرزندی، پدر را از عرش 

به قالی می‌کشاند.
گفتنی است این »گفت‌وگوی صمیمی« در شبکه ایکس نیز واکنش‌های بسیاری در پی 

داشت و کاربران دختر قالیباف را متصف به صفات پررو، طلبکار و... کردند.

مریم قالیباف با انکار سیسمونی‌گیت، زمینه‌ساز افشاگری جدیدِ »اشتری« شد؛

ضدتبلیغ برای پدر با تم مظلوم‌نمایی!

گزارش

چگونه مدیریت کتابخانه ملی عضویت نویسند‌گان و پژوهشگران را ممنوع می‌کند؟

فریاد »او باشد، این‌ نباشد« سر داده‌اند

مهدی میرمحمدی، نویسنده و روزنامه‌نگار


